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 ميبسم االله الرحمن الرح

 مقام دوم: اصل عملي

 مقدمه
. آن وقت رسديماگر شكي در غيريت و نفسيت شد و راهي از طريق اصول لفظيه پيدا نكرديم، نوبت به اصول عمليه 

دارد؟  اينجا دراين است  كه طبق مقتضاي اصل عملي شك در نفسيت غيريت چيست و اصول عمليه چه دلالتي  سؤال
ي برائت است يا جاي اشتغال؟ چون روشن  است كه اين است كه در شك در نفسيت و غيريت جا سؤالهم  عمدتاً

اين تكليف را  بايدبگويد كه اين نفسي است يا غيري، بايد تعيين تكليف كند. بالاخره يا ما  تواندينماصل عملي مستقيم 

 تكليف كنيم. ؟ عمل يا حرف را از طريق اصول عمليه، تعيينيا نهبياوريم 

 ره) در صورت اول( هيكفانظر صاحب 
فرمايش مرحوم آخوند را عرض كرديم و طرح بحث با فرمايش ايشان شروع شد. براي انتظام مسئله به همان روشي  

، جداجداچند صورت را  اينجابزرگان ديگر نيز دارند، ما با الهام از فرمايشات بزرگان، در  معمولاً كه شهيد صدر دارند و 
د آمده بود. بعضي صور ديگر را نيز متأخرين متعرض شده كه دو صورت در فرمايشات مرحوم آخون ميكنيمبحث 
 بودند. 

فعلي نباشد مثل غسل  ميكنيماولين صورت در مقام شك اين بود كه آن واجبي كه اين امر مشكوك را با آن مقايسه 
حج باشد ولي اين آقا مستطيع  مقدمه كه اين ميدهيم احتمالاً  مس ميت. اين در زماني است كه شخص مستطيع نيست و

مقدميت داشته باشد، مانند غسل  ميدهيم احتمالاًحجي واجب نيست. يا تكليفي نسبت به نماز  اينجانيست اصلاً 
 احتمالاً كه آن مقدم بر اين باشد، يك طرف  ميدهيم احتمالاً مستحاضه يا جنب، ولي الآن وقت نيست؛ آن واجبي كه 

آن باشد شرايط فعليت در آن تمام نيست، الآن آن فعليت نيست گريبان  المقدمهذياين  اين است كه اين واجبي كه
؟ يا يا نهحج واجب است  مقدمه به عنوان غير مستطيعاين غسل مس ميت براي  ميدانينممكلف را نگرفته است؛ يعني 

سخنان مرحوم  اين يك فرمايش در اينجا؟ يا نهوقت آن نيست واجب است  كهدرصورتياين غسل مس ميت براي نماز 
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. اين حرف تا جايي روشن هستاين شك در تكليف است و جاي برائت  اندفرموده اينجاآخوند است مرحوم آخوند در 
الآن اين غسل مس ميت واجب نفسي است يا غيري؟ با ادله تعيين تكليف  دانمينمو طبق قاعده هم است؛ يعني من كه 

قبل از وقت يا قبل از استطاعت مردد است كه اين واجب نفسي  داندينم) الآن اين شخص از طريق ادله نفسيتنشد (
واجبي است كه الآن  مقدمه كه اين خودش وجوب نفسي دارد يا اين كه داندينماست و قبل از حج و نماز و... 

الآن بياورد، اگر اين باشد لازم وجوب فعلي ندارد؟ اين شخص علم دارد يا اين است يا آن اگر آن باشد بايد  المقدمهذي
بياوريم يا  ميدانينمشك در تكليف. الآن  مييگويمآن الآن نيست. ما به اين  المقدمهذينيست كه بياورد، چون وجوب 

 المقدمهيذصورت است. صورتي كه در آن امر  نيترواضحاين  1)علْمَُوني... ماَ لاَ  يأمَُّتِ عَنْ رُفعَِاست (جاري نه؟ برائت 
شك ما شكي در تكليف بشود؛ چون اگر نفسي باشد  شوديمنيست، وقت آن نرسيده و وجوب فعلي نيست، اين موجب 

است، شك در تكليف  بودونبودالآن واجب است ولي اگر غيري باشد الآن واجب نيست، جايي كه تكليف مردد بين 
 جاي برائت است. ديگويمآخوند نيز به صراحت برائت جاري است و مرحوم  نديگويمهمه  معمولاًكه  شوديم

  ره)( هيكفاره) بر صاحب ( اماماشكال 
مناهج  ره) كه در( امام، منتها در اينجا طبق فرمايشات ميكنيماين صورت وضوح دارد و از آن عبور  مييگويمدر ابتدا 
آمده يك مشكل وجود دارد كه يك مشكل فني دقيقي  است كه بايد به آن توجه كرد. مهم اين است كه در اين  الأصول

علم  اجمالي منجّز آمد شك به  در آن. هر جايي كه شوديمصورت يك علم اجمالي است كه اين علم اجمالي منجّز 
دارد كه اين ظرف خمر است يا خمر نيست؟ كسي شك  اينجاكه جاي احتياط است نه برائت. اگر  شوديم بهمكلف

؟ برائت جاري است. ولي اگر علم اجمالي يا نهبين يك يا دو ظرف شك دارد كه اين نجس هست  مثلاًجايز است. يا 
از  حتماً بايد  گذارديمكه اين علم منجّز است و برائت را كنار  شوديمنجس است، معلوم  هانياپيدا كرديم كه يكي از 

است و  ، اين علم اجمالي منجّزنماز ظهرواجب است يا  نماز جمعهاب كنيم. يا در روز جمعه علم اجمالي دارد همه اجتن
 جاي اشتغال است و بايد احتياط كرد.

مباحث علمي است.  نيترقيدقيد بحث علم اجمالي و انحلال بحث اجمالي كه انواعي دارد از هست مستحضر كهچنان
 فروع و فروض مرتبط با علم اجمالي را بفهمد و ،علم اجمالي كسي اجتهاد است اين است كهجاهايي كه امام  يكي از

انحلال اجمالي چند دسته است كه ما چند نوع از آن را   ؟شوديمدر چه مواردي منحل  علم اجمالي كهنيا. تحليل كند
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ظاهر  .يك علم اجمالي داريم اينجاما در كه  است ره) نقل شده اين( ينيخمامام  الأصولاز مناهج  آنچه. ميكنيمعرض 
غسل مس  داندينمآدمي كه بر او حج و نماز واجب نيست  عبور نموديد.ولي از آن  ،است كه شما گفتيد طورهمانقصه 

اگر واجب نفسي باشد بايد همين الآن آن را انجام داد ولي  ؟ميت يا به عنوان مقدمه واجب است يا واجب نفسي است
در  نديفرمايم، اما ايشان جاري استبرائت  شك در تكليف است و اينجااگر واجب غيري  باشد وجوب ندارد. پس در 

صوير شرايط ت در ايناين شخصي كه  دانديمبه اين شكل است كه  اينجاعلم اجمالي وجود دارد علم اجمالي در  اينجا
و الآن بايد آن را بياورد، واجب است غسل مس ميت را بياورد به عنوان  نفساًوضو واجب است  دانديماين  مياكرده

مقيد به اين است و بايد آن را آورد.  شوديمواجب  بعداًواجب نفسي يا اينكه به عنوان يك واجب ديگر؟ آن نمازي كه 
واجب الحج. علم  شوديميا هنگام استطاعت اين شخص  شوديمواجب بالاخره فرض اين است كه بعد از وقت نماز 

مطمئن چون  ؟است تكليف نمازي كه مقيد به اين بعداً به خاطراجمالي دارد كه بايد اين را به عنوان نفسي بياورد يا 
بخواند و براي اداي اين تكليف غسل مس ميت  نماز را بايد، رسديمكه وقت نماز فرا  بعداً و  شوديمنماز واجب است 
. اين در اصول نيز گفته شده يك وقتي است كه علم اجمالي شوديم علم اجمالي در طول دو زمان ، اين از قبيلبكند

آن ظرف. يك وقتي  يا بايد از اين ظرف اجتناب كند يا از ،بخوانديا جمعه را دارد به اين كه همين الآن بايد نماز ظهر 
، است الآن تكليف تكليف در دو وقت است؛ يك ،طرف علم اجمالي در وقت واحد نيست )مانند همين مثال( تاس

به  بعداًالآن چون امر نفسي است يا اين كه  ، يايقين دارد بايد غسل مس ميت را بياورد .ديآيم بعداًديگري تكليف 
حالا  غسل ميت يا پس .است غسل مس ميت نماز مقيد بر اين، احتماليك  بنا بر ؛ يعنيبياوردعنوان مقدمه براي نماز 

حضرت اين علم اجمالي منجّز است.  درنتيجهبايستي آورده شود. نماز  مقدمه به عنوان بعداً واجب نفسي است يا اين كه 
يد بايد غسل را غسل را انجام نده شودينمبايد احتياط كنيد يعني  ديگويماين علم اجمالي به شما  نديفرمايم ره)( امام

كه هدف از علم اجمالي في وقت الواحد  اندمطرح كرده اينجادر  ره)( امامانجام دهيد. اين فرمايشي است كه حضرت 
 .برائت جاري كني يتوانينمدر دو زمان است و تكليف منجّز است و بايد بياوري  بلكه نيست

 ره)( امامپاسخ از اشكال 
 :دارد ارائه توانيم جوابچند  توانيمره) ( اماماين فرمايش از 
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 پاسخ اول
اين  بعداًبراي اين كه با اين علم اجمالي يقين دارد كه  ؛اخص از مدعاستاستدلال اين است كه اين  كالشا جواب اول 

كه  دهديم احتمالاً تقريباً ؛منجّز است. براي مثال وقت نماز است اين علم پس ،رديگيمواجب و تكليف گريبان او را 
آن جايي كه اطميناني وجود دارد و  ؛ يعنيعلم اجمالي او درست است اينجا شوديمنماز بر او واجب  ووقت ظهر است 

بايستي اتيان  حتماًآن باشد  مقدمه غير از آن باشد و احتمالاً تكليف آينده آن واجب نفسي كه اين به اطمينان بر اساس
كه مستطيع شود  ميدهينمل حتمادر حج ا مثلاًاما هميشه كه درست نيست.  ،درست است اينجا . اين تصوير حداكثرشود

را براي حج شك دارد كه وجوب نفسي دارد  »ختان«شخصي  فرضاً .مستطيع شود دهدينمل حتماحداقل اين است كه ا
واجب است كه  و اين علم اجمالي است شوديميا براي حج واجب است؟ اگر مطمئن باشد حج در آينده بر او واجب 

اين علم اجمالي  بنابراين، شود؛ينمكه مستطيع  به خلاف دارد اطمينان حتي گاهي ، اما گاهي اين اطمينان را الآن بياورد
 او بر تكليفو  شوديممبتلا  اًكه بعد شوديمانسان مطمئن  در موارديموارد نيست  آن زمان در همه بين اين زمان و

ر را نگرفت وَاين صُ همهادعا كرديد شما  كه ياياجمالنيست. پس علم  طوراينضي جاها هم اما بع ،كنديمتنجز  پيدا 
اما در اقسام ديگر اين  رسديمدرست به نظر  حداكثر در يك قسماين ادعا   ،است گونهاينكه بگوييم در همه جا 

اول اطمينان است كه از  ديگر اينقسم  ديآيمدر آينده اين تكليف يقين دارد كه  يك قسم اين است استدلال تمام نيست.
  .رديگيمد، اين فرمايش شما فقط قسم اول را نيست كه تكليف گريبان او را بگير بنا ؛ يعنيندارد

 پاسخ دوم
 منجز بودن علم اجمالي در اين فرض يك بحث مبنايي است؛ چون كه اين است كه ره)( امامحضرت  نقد دوم فرمايش 

كه همين  رديگيموقتي گريبان شخص را علم اجمالي  كهنيامنجّز نيست براي  اتيجيتدرگفته شده كه علم اجمالي در 
كه يك طرفش  ياگونهبه مشروط باشد وجوبش  وجوبش وجوب مطلق باشد و الاّ  اگرو الآن اطرافش مبتلابه او باشد 

منجّز است كه طرفين مبتلابه باشد در همان زمان،  ياياجمالعلم  هبلك اين نوع علم اجمالي منجّز نيست ،نباشدمبتلابه 
مرحوم نائيني مبنايشان  مييگويمند، اهچرا مرحوم نائيني چنين فرمود نديفرمايمدر زمان ديگر ارزش ندارد. ايشان 

يا حالا يا بعد گريبان  تكليف منجزّيتي ندارد، اين كه اينجادر  علم اجمالييعني چنين بود و اين مبنا قابل دفاع است 
 كند كه بعد پيش خواهد آمد.به چيزي مكلف را  شخص تواندينم، الآن رديگيمرا  مكلف
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اگر اين تكليف  كهنيافرض  ؛درستي است نكته نديفرمايمبعضي از آقايان  آنچه مفوته باشد مقدمه البته اگر مقدمه،
 شد مقدمهين تكليف را انجام دهد. مقدمات مفوته كه پارسال بحث ا تواندينمدر وقتش انجام ندهد  اگر مقدمه باشد ولي
انجام دهد، مثل  تواندينمدر وقتش  دانديمواجب نيست بياورد،  مگر در مواقعي كه  مييگويم المقدمهيذقبل از وجوب 

ويزا  وولي مسلمّ است كه بايد پاسپورت  واجب نيست، ميريگيمالآن وقت حج نشده و وقتي كه حج نشده فرض  كهنيا
 موارد گونهاين . درشوديمضايع وقت خودش انجام ندهد اين تكليف  چون اگر در ؛بگيرد، مقدمات را آماده كند

، اگر مقدمه را الآن هد آمداخواً بعد تكليف را ترك كند چون يقين دارد اگر آنمقدماتي است كه  نوع از آن نديگويم
اگر در مقدمات مفوته  .بايد مقدمه را بياورد نديگويم، اينجا روديمدر ظرف خودش آن تكليف از دستش  انجام ندهد،

  .باشد فرمايش حضرت امام تمام است

 يريگجهينت
الآن  المقدمهذيوجوب  بودن، برفرض غيري ،در فرض اول كه واجبي را شك داريم نفسي است يا غيري درنتيجه  

 :كنديمدر واقع سه صورت پيدا  فرض ، اينفعلي نيست
ندارد كه واجب بشود، اطمينان هم ندارد  احتمالاًواجب نيست و بعد هم  المقدمهيذفرض اول جايي است كه الآن  الف) 

برائت به هم بايد حكم  ره)( امامحضرت  القاعدهيعلبرائت است؛ يعني اتفاق آراء جاي  به كه مستطيع شود اين صورت
 بدهد. 

ل احتمحاضر ا در حالو  ايمنشسته اينجا ، مثلاًديآيم بعداًولي  نيامده، المقدمهيذ دوم اين است كه الآن صورتب) 
 جاي احتياط است. ديگويمبرائت ولي حضرت امام  نديگويممحل اختلاف است مشهور  اينجاظهر است.  ميدهيم
 هاياصول در حقيقت غالب اينجامقدمات مفوته است  قبيل ولي مقدمه از ،حالت سوم اين است كه قبل از وقت استج)  

عرض كرديم حكم آن احتياط است. پس صورت الاولي اين  قبلاًاز باب همان مقدمات مفوته كه  ؛احتياط است قائل به
الآن وجود ندارد  اين  او غيريا ولكن الواجب الذي نحمتل ان يكون هذا مقدمه له، اًينفسنشك في وجوب امر است كه 

يا كه اطمينان ندارد  ديآيمآن جايي كه يقين ندارد واجب  :به سه قسمت و سه زيرشاخه شوديمرت اولي تقسيم صو
 قائلاما مقدمه مفوته نيست، اينجا امام  ديآيمبعد تكليف  دانديمي برائت است به اتفاق آراء. دوم: اينجا ديآيمتكليف 

و مقدمه هم مفوته است،  ديآيم بعداً دانديم. سوم: مييگويمبه برائت. ما هم برائت  قائلبه احتياط است و مشهور 
 .به احتياط باشند قائلهمه بايد  قاعدتاً
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برائت است در قسم  نديگويمدر اين سه قسم، در قسم اول همه  شوديمپس صورت اولي به سه قسمت فرعي تقسيم  
 قائلبايد  قاعدتاًبه برائت هستيم. در قسم سوم همه  قائلاست و ما مثل مشهور به احتياط  قائلدوم اختلافي است، امام 

 به احتياط باشند. 
   وصلي االله علي محمد و آله الطاهرين.


